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۱۷ سپتامبر ۱۹۴۴ سالگرد کتاب در این سال اتفاق که می‌افته اینه که متفقین پاریس را آزاد کردند دارند به سرعت پیشروی می‌کنند یک جور این حس را برمی‌دارند که که ببین اگه شد بیا یک حمله سریع از هلند بکنیم بپیچیم و از بالا وارد آلمان شیم و کار رایس سوم رو تموم کنیم کاری که می‌کنند اسمش هست عملیات مارکت گاردن که بیان در شهرهای آیندهوومن ناینگن و آرن‌هایم چت باز پیاده بکنند آمریکایی‌ها و نیروهای زمینی انگلیس هم از پایین حرکت کنند و در واقع بیان به اون چت بازها ملحق بشن هلند را آزاد کنند و هلند که آزاد شد بپیچند و از بالا وارد خاک آلمان بشن و کار رایش سوم رو بسازند اتفاقی که میفته اینه چت بازها رو پیاده می‌کنند نیروهای موتوری (رئیس ستاد انگلیسی‌ها دارند) به سرعت رو به شمال حرکت می‌کنند روز اول آیه دوم را آزاد می‌کنند روز دوم به شرح ناینگن می‌رسند به شهر آنهایم که نزدیک می‌شوند اتفاقی که میفته اینه دیگه نمی‌تونن برسند و چتر بازها قتل عام میشن اصطلاح ( bridge to fram)
در این کتاب تمام تلاشش اینه ساختارهای کته کلامین مغز دوپامین مغز فرایندهای خیلی پایین پایه مغز را ارزیابی کنه و بیاد ربط بده به گرایش‌های سیاسی افراد
نوروساینتیست ها ( bridge to fram) میان میگن بیام ما کته کولامین ها مغز رو اندازه گیری کنیم بیام مثلا دوپامین مغز رو اندازه بگیریم  ایا به کمک این این میتونیم رفتار های عالی تر رو بررسی کنیم یا بیایم یک سری تست ها از افراد بگیریم  و با این حدث بزنیم بیشتر میشه گرایش های سیاسی افراد  میزان مذهبی بودنشون و ...‌ رو محک زد ایا ما با یک پل خیلی دور مواجهیم
یک اتفاق دیگر در مورد هلند همین حمله ناکام آرن هایم بود چون وقتی این حمله شکست می‌خوره متفقین جا می‌زنند هیتلر حتی به نوعی جری میشه پاریس رو تصرف کنه در این گیرودار هلند بخش‌های شمالیش دچار فقر شدید غذایی می‌شه فرماندار هلند که یک اتریشی اصل به نام زان سین کوارت جیره‌بندی وحشتناکی اتفاق می‌افته تعداد زیادی از خانم‌ها که تا دیروز حالشون خوب بود تغذیه خوبی داشتن ناگهان به قطعی می‌خورند و این قطعی باعث میشه که فقر کالری پیدا کنند از اونجایی که هلند یک سیستم منظم ثبت موالید مرگ و میر و غیره داره این دستمایه یکی از پژوهش‌های مهم در روانشناسی می‌شه که اگر ناگهان یک استرس شدید به خانم های باردار وارد کنید و به جنینی که در حال رشد هست غدا به یک سوم برسه چه اثری بر مغرش میگذاره
فردی به نام ازرا راسر که توی کتاب‌های روانپزشکی اسمش خیلی هست انواع اختلالات را تشخیص میده مثلاً میگه آیا کم هوشی افزایش پیدا می‌کنه خبر خوب این هست که افت شدید کالری توی موالید اون دوره اون‌هایی که طی سه ماه اول و دوم بودن مشکل جدی ایجاد نمی‌کنی ولی از نظر  بروز عواملی مثل اسکیزوفرنی یا اختلالات شخصیت وقتی این افراد به 20 سالگی میرسند به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه
لئوس مگراد سعی داری اینجوری بگه نوروساینتیس هست میگه ما بیایم یک سری از رفتارهای پایه مغز رو بسنجیم و بعد بیایم خوب اونا رو بیایم همبستگیش رو با بسیاری از رفتارهای عالی‌تر از جمله گرایش‌های ایدئولوژی اندازه‌گیری کنیم
عوامل پنهان در تصمیمات ما
میگفت ببین ما یک سری بیماری عفونی داریم بعد میگه ما یک سیستم ایمینی داریم که در مقابل عفونت بیماری مقابله میکنه bis
شما از اول دبستان گلبول های سفید و پوست رو که یک سد دفاعی هستند یا گرفتید ولی میگه ما یک سد مهم و دفاعی دیگه داریم ( رفتاری) و از ادم هایی که حس میکنم مریض هستند و بیماری منتقل میکندد و یک جوری نشناسیم دوری میکنیم
غریبه هراسی شاید اولین سد دفاعی ما باشد 
او در امریکا از نظر سنجش اقدار گرایی 206.308 در جهان 51.933
اقتدارگرایی رو معمولا اینجوری میسنجن به نظرت بچه باید پایه های مستقل داشته باشه یا هر هرچی پدر مادر میگن تبعین کنه یک بچه کنجکاو خوبه یه یک بچه پایبند به سنت ها
توی کشورهایی که بیماری‌های عفونی بالاست اون رویکرد اقتدارگرایی همبستگی داره هرچی عفونت بالاست مردم راضی‌ترند و برعکس همون مسئله تخم مرغ از بالا به پایین اگر نگاه کنیم مثلاً اگر من زخم ببینم و غیره کم کم اون ذهنیت محافظه کارم زنده میشه و باعث میشه غریبه هراسی کنم آیا این یک پل دوره یا یک کشف قشنگ
هر چی پاتوژن های رفتاری بیشتر باشه اون منطقه محافظ کارند
اسمگراد در ادامه این رو میگه که این ادم هایی که افراطی هستند و روی ایدولوژی خودشون وایستادند و انعطاف شناختی ندارند از کجا میان
اسمگراد میگه
1بین روانشناسان جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعی تعریف واحدی از ایدئولوژی وجود ندارد
 
2بیشتر پژوهش‌ها بر روی محتوای باورها بوده تا ساختار باورهای ایدئولوژیک
3بررسی اینکه چرا بیشتر آدم‌ها  به طور کلی جذب ایدئولوژی ها میشوند مهم است
 
 
4نوعی جستجوی اشتراکات بین ایدئولوژی‌ها حوزه مهم از پژوهش است
نظام‌های باوری هرگز تسلیم مطالعات تجربی یا اندازه‌گیری و کمی‌سازی نشده‌اند آن چیزی که برای مطالعه مهم است قابل اندازه‌گیری نیست و ان چیزی که قابل اندازه‌گیری است برای مطالعه مهم نیست ( phliip canverse) میگه ببین من می‌خوام ایدئولوژی رو بررسی کنم سیاست را بررسی کنم اینا توی زندگی مهمه ولی بدبختی ما این است که اینها جزء های کلان مثل راست چپ اینا توی زندگی ما اثر داره ولی میگه روانشاسی میره چیز هایی رو مطاله میکنه که اثر ندارند
فردی به نام  antoine louis .....thacy میگفت مت بیولوژی شیمی و فیزیک داریم که حیات .مواد. و اجسام رو مطالعه میکنه ولی من میخوام فکر رو مطلاله کنم یعنی یک فکر چجور میشه غلط در بیاد ایدولوژی شاید همون علوم شناختی بوده 
ویژگی های انتونی افکار لیبرال. سهل انگار. سکولار. طرفدار ازادی های فردی بوده
ناپئلون بناپارت تز نظرهای انتونی خوشش میاد ولی کم کم اختلاف پیدا میکنند و انتونی رو تحقیر میکنه و میگه ناپئلون بناپارت میگه نظریه های غیر واقع بینانه که سعی در مداخله حوزه حکومت و سایت داشتند پس اصطلاع ایدولوگ رو ناپلئون برای تحقیر انتوتی به کار برد و ایدلوژیگ رو میگه ایدولوگ و بعد از اون بک سنت شکل میگره که ایدولوژی چیز بدیه
یک ایدولوژی به عنوات نیرویی عمل میکند که شناختشناسانه باورها ها رو درباره این جامعه چگونه باید سازمان یابد و مردم چطگونه رفتار کنند ساماندگی میکند یعنی انسان‌ها وقتی جهان بیرون را می‌بینند و نمی‌دونند جهان برای چی هست سوالاتی بنیادین دارند جهان رو کیک خلق کرده هدف از زندگی چیست فکری پیدا میشه که تکلیفشون را مشخص کنه
پس ایدولوژی به سازماندهی فکر مپیردازد و برای شما تجویز میکند
 
اسمگراد میگه ایدلوژی فکرهایی هست که ذهن شما رو سازمان مبده در جهب تعبیر تجویز تعیر یعنی جهان برای چی به وجود امده و تجویز یعنی باید این گونه زندگی کرد و.‌...
 
جهان چگونه کار میکند و انسان ها باید چگونه در این جهان پیچده عمل کنند
ایدولوژی های نیروهای سازماندهی اجتماعی و شناخشناسانه هستند
 
فارماکون لغت فارمسی رو شنیدین داروخانه فارماکون همون داروی منتها میگه در یونان باستان فارماکون هم به معنی زر بوده هم دارو این جا همین رو می‌خواد بگه ادولوژی نه بده نه خوب دوزش مهمه یک فکر اگر خیلی ناسازگار بشه ودر ایدولوژی سخت در بیاد برای شما جنبه انطباقی نداره
طبق نظر ازارگاد ایدولوژی شمشیر دولبه اس
کاربرد ایدولوژی درسال 2000 در اوج خودش
ایدولوژی 2 بخش داره ارتباطی - اموزه ای 
ارتباطی: اجتناب از غیر خودی- همانندسازی با خودی
اموزه ای: تجویز و توصیف
یک جز ایدئولوژی تفکر دگماتیکه که با افزایش داده‌ها به روز شواهد جدید و تغییر در شرایط محیطی تغییر نمی‌کند
گوردون الپورت میگه تعصب و پیشداوری نامحتمل است که تعصب و پیشداوری نوعی نگرش خاص به یک گروه باشد: احتمالا انعکاسی از عادت کلی فرد در برخورد با جهان است یعنی میگه چی میشه یکی نژاد پرسته و یکی زن ستیزه و....میگه ببین اون محتوا مهم نیست بلکه ساختار مهمه یعنی تو بگو چی میشه یکی سخت به یک چیز باور پیدا میکنه به عبارتی دیگر تمرکز بر ساختار نه محتوا
اسمگراد در جاهای مختلف کتابش میگه هستی اصلی ایدئولوژی سرسختی شناختی و نقطه مقابلش انعطاف پذیری شناختیه سرسختی شناختی یعنی وقتی داده یا شرایط بیرونی عوض میشه ذهن من عوض نمی‌شه سرسختی شناختی یکی از چالشیترین بحث انگیزترین مباحث روانپزشکیه
تعریف دگمای سخت: اینکه حقایق کاملا درست یا نادرست وجود داره -حقیقت محض وجود داره -صاحبان ایدئولوژی به حقیقت دست یافته‌اند-مرزهای قاطعی بین دسته‌بندی‌ها وجود دارد
مرز بندی هویتی: نشانه های قوی و باارزش هویتی- مرز بندی قوی به خودی و غیر خودی- استفاده از استعاره های خویشاوندی اسمگراد میخواد بگه وقتی شما کلنجار میری این کجا شروع میشه و تموم میشه آیا ممکنه این روی اون اثر داشته باشه که شما ناسیونالیسم افراطی میشی یا فاشیسم افراطی میشی یا اهل تسامهم و تساهلی حالا مثلا ولش کن همونه  
 
 Theror robbin
رئیس دپارتمان روانشناسی کمبریج بوده تا مدت ها 850 تا مقاله داره و دکتر های نوروسایسنه مثل اسمگراد 
Else frenkeil...
 چیزی که توی ذهنش بود این بود که من از آلمان نازی فرار کردم این فاشیست چیه و مفهومی رو ابداع کرد به نام عدم تحمل به ابهام او زمانی که روی بچه ها مطالعه میکرد مثلا شکل لیوان رو تغیر میدا میدید بعضی بچه میگن دیگه این لیوان نیست و میگفت اگه جانعه ح اسش نباشه اینها فاشیست میشن
 
به طور سنتی تستی هایی وجود داره که سرسختی شناختی رو میسنجه مثل ویسکانسی کارت سورتین تست بر اساس این چند تا کارت بر اساس رنگ تعداد وشکل ارائه میشه که ازمودنی باید توحه به دستور مرتب کنه اگه کثلا مثلا اول بر اساس رنگ طبقه بنید میکرد یک دفعه بگن باید براسا تعداد طبقه بندی کنی اگه راحت انجام بده وبپذیره انعطاف پذیری شناختب داره و انگه به راحتی نپذیره سرختی شناختی داره حالا این سختیه می‌تونه پیش‌بینی کنه شما بعداً ایدئولوژی تر بشید مثلاً شواهد علمی میاد حرف خودت رو می‌زنی دنیا تغییر می‌کنه حرف خودت رو می‌زنی حاکمیت تغییر می‌کنه حرف خود رو می‌زنی و غیره و تست بعدی هست rat remote association مثلاً چند جمله جلوی شما می‌ذارند میگن یک لغت بگو که با همه این‌ها جفت و جور بشه بعضی ها این ایده توی ذهنشون نمیرسه چون توی دسته بندی ها گیر میکنند پس میگن اون هایی که سریع میتونند پیدا اون لغت رو سرسختی شناختی شون کمتره
تست auty مثلاً یک آجر میاد بالا میگن تو یک دقیقه کاربردهای آجر رو بگو مثلاً ساختمان سازی اونهایی که کاربردهای بیشتری میگن انعطاف پذیری شناختی بیشتری دارند اون‌هایی که کم میگن چرا نمی‌گن چون توی مرزها گیر کردند اون آدم‌های ایدئولوژیست به قول معروف مکتبی صرف نظر از چپ یا راست بودن نمرات پایین تری میارن
اسمگراد دیده بود اون‌هایی که مذهبی‌ترند توی ویسکانسین و ایوتی و ای ای تی نمراتشون بالاتره و اون‌هایی که کمتر مذهبی‌اند سرسختی شناختیشون پایین‌تره
خوب ببین یک سری داریم باورمند مذهبی هستند و یک سری نیستند و ببین یک سری توی محیط مذهبی رشد کردند و ناباور شدند و برعکس اونی که در محیط غیر مذهبی رشد کرده و مذهبی شده اون کمترین انعطاف پذیری به ویژه توی ای تی نشون میده
آدام فیلیپس میگه نوعی تنگ کردن فکر برای آزادی فکر
نیکولاس ویدی یک کتاب داره که میگه ببین ما یک ذاتی داریم مثل همین سختی شناختی همه آدم‌ها نمی‌تونن با این ایدئولوژی شناختی کنار بیان پس اینکه زور بزنی همه رو وارد یه قالب فکری بکنی چون با طبیعت افراد منافات داره یک عده ناراحت میشن و ضد حمله شکل میگیره
اسمگراد میگه انعطاف ناپذیری شناختی در واقع پیش بینی می‌کند نگرش‌های افراطی سیاسی رو آزمون ترالی در اخلاق اگه مثلاً در جلوی قطار ۵ نفر باشند هم کیش شما حاضری جون خود را فدا کنی اونا را نجات بدی هر چقدر فرد حاضر باشه برای گروهش بمیره دیدن توی آزمون‌های ویسکانسین و ای ای تی نمرات کمتری می‌گیره آنچه من کشف کردم در مورد انسان‌هایی که حاضرند خود را قربانی کنند میل دارند که برای گوشان بمیرند در آزمون‌های انعطاف پذیری شناختی در واقع سرسخت‌ترند و نمرات کمتری می‌گیرند
 
می‌دونی ما حدود ۸۰ میلیارد نورون در مغز داریم ولی حدود نیم میلیون از آنها نورون‌های دوپامین انرژیک هستند ولی دو جا این نورون‌ها پرکارند لوب‌های پیشانی و دیگری در استری یاتوم یاتوم چیزی که او متوجه شده اینه که اگر دوپامین لوب فورتنال شما بالا باشه و در استریاتوم پایین باشه سرسختی شناختیتون کم میشه و انعطاف پذیریتون میره بالا افزایش فعالیت دوپامنیرژیک در لوب فورتنایت و کاهش در استریاتم با افزایش انعطاف پذیری همراه است و این دوتا دوپامین این ناحیه به چی وصلن یکی به آنزیمی به نام سی ام او تی که اگه این بالا باشه دوپامین رو سریع متابولیزه می‌کنه و دوپامین شما کم میشه حالا دو تا ژن داره یکیش به صورت والینگ والینگ در میاد و یکیش به صورت متونینگ و حالت مخلوط اونهایی که آلنشون دو تا وانیل داره دوپامینشون خیلی کم میشه و اون‌هایی که دو تا متونین دارند دوپامینشون زیاد میشه و آنزیم به ترتیب پرکار و کم کار میشه و این میاد میگه متابولیسم دوپامین باعث میشه سرسختی شناختید کم و زیاد باشه و سرسختی که شناختی باعث میشه ایدولوگ یا ایدئولوژیست بشی
 
مثل تصاویر دو جزئی اگر یکی مثلاً از این به اون سریع عوض بشه انعطاف پذیری شناختی داره و اونی که توی همون تصویر تاکید کنه سرسختی شناختی داره
Poliptical
یعنی ادراکات ما تا اون بالا اثر میذارند وسیستم فکری ما رو بنیان گذاری میکنند
اسمگراد یک خورده عقب نشینی می‌کنه میگه ببین آره اون شالوده‌های شناختی که تا حدی به ژنتیک ما به دوپابین مغز ما به نمودهای شناختی ما در سال‌های اول کودکی مرتبط با عوامل دیگری چون استرس درد کمبود منابع و ناترازی بی‌اهمیتی برجسته شدن مقوله فنا و مرگ هم مرتبطه
استرس باعث سرسختی شناختی میشه
استرس جدایی باعث افزایش سختی در پاسخ شده و انعطاف پذیری را کاهش می‌دهد
بررسی کتاب تناقض داستان(The story paradox)    
نویسنده جاناتان گاتشال Jonathan Gottchall
 
دکتر اذرخش مکری
 
جان ناتان گاچال پژوهشگر کالج واشنگتن و جفرسون هست توی زمینه زبان و تکامل فعاله هم مطالعه در مورد زبان شناسی داره هم مطالعاتی در مورد ارضاشناسی داره و بیشتر نقش پژوهشی او به این صورت هست که زبان چگونه در بشر شکل گرفته.
بحث رو گاتشال میاد با یک تقابل جالب شروع می‌کنه یک پدیده‌ای که من فکر می‌کنم باید راجع به اون بپرسیم و در واقع یک نوع قرار دادن علوم انسانی مسائل مربوط به ادبیات هنر در مقابل دانش و علم متعارف
داستان رو اینجوری شروع میکنه میگه من در محلی کار میکنم در همین کالج واشنگتن و جفرسون تحت عنوان که عکسش در اسلاید های مربوط هستdeyves memory all senjer ساختمانیست قدیمی که خیلی بزرگ نیست و میگه بیشتر مطالعات زبانشناسی ما در اینجا متمرکزه در مقابل میگه ساختمانی جدید را ساختند تحت عنوان swansow science center که یک ساختمانی حدود ۵۰۰۰ متر مربع مساحت داره و بودجه زیادی خرج شده و این رو ساختن برای اینکه اون قبلی رو ارتقا بدن و بحث رو اینجوری شروع میکنه میگه چرا فکر می‌کنند هیومن اتیز در مرحله دوم قرار داره و اگر شما می‌خواهید بدرخشی و می‌خوای به نوعی اعتبار پیدا کنی حتماً باید واحد علومی مثل شیمی و فیزیک داشته باشی و در واقع هدف توسعه دهندگان این کالج و واشنگتن و جفرسون از ساختن این مرکز روی این قضیه بوده
اینجا یکم جاناتان گاتشال شاکی ظاهر میشه و میگه این تصور وجود داره که علوم انسانی نقش پررنگی در سرنوشت بشر ندارند و قدرت مجاب کنندگی اون‌ها ضعیفه و آنچه بیشتر پذیرای بشره علومی مثل فیزیک و شیمی هست که به ظاهر پایه‌های بسیار مستحکمی دارند در مقابل علوم انسانی
چالش شروع کننده کتاب اینه میگه آیا شما انقدر به راحتی تحت تاثیر علم قرار می‌گیرید یا به نوعی آنچه هنوز تعیین کننده دیدگاه بشره
درست علم خیلی جذابه درسته همه به علم به عنوان مسیر آینده نگاه می‌کنند ولی مقر انسان ذهن انسان اینگونه تکامل پیدا کرده که به نظر میاد وقتی یک داستان می‌شنوه وقتی یک پدیده هنر گونه می‌شنوه خیلی راحت‌تر مجاب میشه و ترجیع بند کتابش اینه که داستان سرایان بر جهان حکومت می‌کنند
یک قبیله ابتدایی در افریقا  در صحرای کالاحاری هستند  Khoslans in kallahari که گاتشال میخواد بگه طبق عکس چرا قصه گویی قدرت مجاب کنندگی باالایی داره میگه به خاطر شرایط اولییه مغز و بستری که در اون رشد کرده اون رو اسیب پذیر کرده میگه در قبال انسان های اولیه که نوز شکارچی بودن و به صورت دسته های سرگردان در طبیعت میگشتن اونی که قصه گو هست مواحب بیشتری داره یعنی یک مزیت بوده
91 درصد تروماهای روانی ناشی از رسانه های مربوط به فیلم های خیلی بوده
داستان ها و معضل تبعیض:
این یکی از پدیده های پر استناد در سال های اخیره
میگن در دیدن در جوامع غربی به طرز قابل توجهی پیشداوری و تعصب  نسبت به اقلیت ها قومی و نژادی به ویژه جنسی کاهش پیدا کرده
میگ من تفاوتی میان داستان و روایت نمیزارم و معادل فرض میکنه و میگه بیان انچه اتفاق افتاده و میگه ما دو تا داستان داریم
1 trasparent narrative
2shaped narrative
نوعی بیان گزارش و انچه اتفاق افتاده
افتاده به همراه معنی ان
انتقال داستانی یعنی وقتی شما یک داستان رو میشنوید یک نوع جهش یا پروازش شکل میگیره
بر اساس این جمله فکر میکنی فاعلیت دست شما 
Narrativetransportat ion is always something
بر ما صورت میگیرد نه توسط ما
و یک جمله دیگه داره میگه  narative......take us from میگه دوست دارین از واقعیت حال فرار کنیم
 
یگ مقاله ای  رو از tom van laer ذکر میکنه nothing is leds lnwnocewt thana story
هیچ چیز کم تر معصومانه تر از یک داستان نیست یعنی به طرز عجبی شما رو میبلعه  وفکر نکن بی اهمیه
 
مجاب کنندگان پنهان 1957
این کتاب به ازمایش جیمز کری بر میگرده که در جریان فیلم میومده جملاتی رو با سرعت بالا وارد میکرده
میگه این قصه نبوده که اثر کرده خود فرد بوده چون اون شخص خودش رو هماهنگ سازی میکرده
دو مدل ترویج علمی داریم 
Public undertading of science
Engagment insand techology
یکی اینکه میگه در جوامع غیر متخصصین به این دلیل تفکر علمی خلاقانه و نقادانه وجود نداره که به اندازه کافی تو اون حوزه مطالعه نمی‌کن
مشکل افراد غیرمتخصص این نیست که به اندازه کافی دانش مهارت و غیر ندارد اینکه خوششون نمیاد جذب نمیشن هدف ترویج علمی اینه که درگیرتون کنه
مقاله‌ای از بارزا قلب داستان داستانش اینه که به افراد یک فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای از یک فردی رو نشون میدن که پدر که فرزندش مبتلا به تومار مغزیه و در معرض بیماری قرار داره و در نهایت می‌میره بعد از فیلم میان بررسی می‌کنند که چقدر از آدم‌ها به خیریه کمک می‌کنند مقاله میگهاگر شما انتقال داستانی داشته باشید دچار تغییرات فیزیولوژی میشه
 
وقتی یک داستان چسبندگیش زیاد باشه توی ذهنت میمونه
داستان‌های برادران گرین رو اومدن از داورها خواستند اون‌هایی رو که ممکنه و غیر ممکن و ممکنه و یک جاش می‌لنگه رو داوری کنند اون هایی که میلنگه مردم بیشتر نقل میکنند و بهاشون اشنا هستند
اگر شما در کنار بار اخلاقیتون پیام اخلاقیتون لغت‌های هیجانی بزارید مثل شرم برافروختگی به اعضای هر لغت که بار هیجانی داره ۲۰ درصد امکان باز نشرش افزایش پیدا میکنه
با وجود گسترش شبکه‌های اجتماعی و آزاد شدن ارتباطات اونی که به عنوان تضارب آرا داریم نه تنها اتفاق نمی‌افته بلکه بدتر شده
وقتی بار هیجانی توییت شما میره بالا هم باور شما بیشتر اون رو رو توییت میکنه
با ادامه تعامل انسان ها شاهمد قطبی تر شدن انها هستیم
مطالعه کلاسیک فلیکس هایدر و ماریان سیمل
سه مثلث را در یک انیمیشن خیلی کوتاه قرار میده این‌ها را به ۱۱۴ نفر نشون میده و از ۱۱۴ نفر ۷۹ نفر داستان گونه گفتند پیامی که داره اینه ذهن ما دوست داره در مورد وقایع بیرونی داستان‌هایی ببینه که در مورد اونها یک عنصر فاعل وجود داره وگاتشال معتقده این گونه داستان ها جذبندگی دارند
پرتگاه نوشته توبی ارد این اومده راجع به بحران‌های اگزانسالیسم هایی که کره زمین رو تهدید می‌کنه آمار داده که به علت نداشتن ماهیت ضد قهرمان جذاب نشد
دو درصد جمعیت آمریکا معتقدند که کره زمین مسطح نیست طرفداران ساموئل برلی
Agentic versus non agentic
مثلا شما رفتید سفر و لوله آب ترکیده و از سینک اومده اومده تا رسیده به حال بعد رسیده به کمد و مدارک شما را خیس کرده اگه شما در خونه رو باز کنید و معتقد باشید که کسی نبوده که مقصر بوده که لوله آب بترکه تفکر نان ایجنتیک دارید وبرعکس مثلا یک گربه بیاد با نفر بیاد این کار رو بکنه
مایکل تومازلو راجع به تکامل کودک تکامل ذهن در نخستین‌ها و یک روانپزشک کودک هم هست کجا هست که اولین بارق‌های عاملیت را در جهان زیست می‌بینیم تومازلو میگه اولین رگه‌های پیدایش عاملیت در خزندگان هست تومازلو میگه اولین رگه‌های مهار این هیبیشن در مارمولک‌ها وجود داره مارمولک‌ها قدرت برنامه‌ریزی ندارند ولی پستانداران دارند بعد از اینکه مهار پیدا میشه نیت پیدا میشه
وقتی شما در مورد پدیده‌هایی صحبت می‌کنید که دارای اینجنسی یا عاملیت هستند یا شما به اونها ایجنسی می‌دهی اون داستان جذاب‌تر به نظر می‌رسه حتی اگر شما بتونی این اشعارهای عملیات رو به سان مرد به گولدبرگ تداعی کنی، حتی اون داستان جذابترگی بیشتری داره. یک ملت گروهی از انسانها هستند که به واسطه یک برخورد ناتروس از گذشته و نفرت از همسایهها با هم متحد شدهاند.
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